
آخرین سمفونی معروفی

«برجام» روحانی و رئیسی
  فرقی ندارد

با یادداشت هایی از: 
کیوان مهجور: دیگر اسمش یحیاست؟

حسن میرعابدینی: مجال بی رحمانه اندک بود

گفت و گوی «برجامی» با رشیدی کوچی ، نماینده مجلس 

 عیسی کلانتری، دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه 
در دولت حســن روحانی بود. بســیاری او را طراح طرح احیای 
دریاچه ارومیه می دانند؛ کســی که با حســن روحانی در مرکز 
تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام موضوع دریاچه 
ارومیــه و خطراتش را پیش برد و احیــای دریاچه ارومیه را به 
مهم ترین شــعار تبلیغاتی و بعدها برنامه اجرائی دولت حسن 

روحانی تبدیل کرد...

با سر گربه نمی توان بازی کرد
گفت وگو   با عیسی کلانتری :

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۶۷ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۵     ۱۴۴۴ صفــر   ۸     ۱۴۰۱ شــهریور   ۱۴ دوشــنبه 
صفحه  ۶صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید: چرا مهدی طارمی مهم است؟، تهدید زمستان سرد کارساز نیست و یادداشت هایی از  اردوان امیراصلانی، بابک زمانی، الهام فخاری 

نماینده مرودشت در مجلس یازدهم نگاه متفاوتی 
نسبت به «برجام» دارد و با وجود اینکه موضوع 

پایان نامه ارشدش «برجام» بوده و به گفته خودش 
اشراف کاملی به موضوع دارد؛ بر این عقیده است که 

با وجود همه انتقاداتی که به برجام داشته و دارد، باید 
سایر همکارانش هم دراین باره شفاف عمل کنند.

برای لحظه ای تصور کنید که همین فردا قرار است تحریم ها بار 
خود را از روی دوش توسعه ایرانی بردارند. در پرده نخست بی شک 
امیدی که در بطن این خبر نهفته اســت، می تواند ضربان مثبتی را 
برای بــازار و محل تجمیع زندگی اقتصادی مــردم به همراه آورد. 
همین احســاس کوچک شــادمانی از اینکه راهی به سوی فردایی 
بهتر وجود دارد، خود یک محرک برای تغییر رنگ داده های مأیوس 
به شــمار می روند. برای همین در نگاه نخست بازگشت فرایندهای 
تحمیلی را می شــود یک انرژی در سطوح ارگانیسم اقتصاد ارزیابی 
کرد؛ ولی این نهایت کار نیســت. گره های ســاختاری اقتصاد ایرانی 
یا بزم های ناهنجــاری که غیرمولدها در مقام تصمیم ســازی های 
اجرائی بر قطر نارسایی های ساختاری افزوده اند، چشم انداز مطلوبی 
را در مقابل چشــم قرار نمی دهد. در فردای تحریم ها صرفا با امید 
نمی شود ارزش افزوده ملی را در جایگاهی کارآمد قرار داد که حتی 
نسل های آینده هم بتوانند کمی از پشتوانه شکل گیری یک عقلانیت 
ابزاری یا ساختارمند شــدن وجوه عقلانیت اجتماعی بهره ببرند. به 
گمانم مســئله اصلی فردا فروش نفت یــا نرخ پول های خارجی و 
وضعیت فضای کسب وکار نیســت، نه اینکه نباشند، بی شک رونق 
ایــن مؤلفه های اقتصــادی معنایی جز رشــد و پیشــرفت ندارند. 
باید نگاه را برداشــت و کمی دورتر برد و تا حدودی چشــم اندازی 
عمیق تر را بررســی کرد. پرســش گری، فهم مطلوبیت اقتصادی را 
از لایه های ســطحی به دهلیزهای عمیق تری می برد. مثلا می شود 
پرســید که آیا رفع تحریم ها جدا از امیدآفرینی و گشایش مقطعی 
در تعامــلات اقتصادی می تواند منجر به ایجــاد راهبردهایی برای 
مبارزه با «تعارض منافع» شــود؟ می دانیم نابرابری، فصلی دردآور 
برای اقتصاد ایران اســت. بیش از ۸۰ درصــد نقدینگی غیرمولد را 
در ایران ســپرده ها تشــکیل می دهند که بیش از ۷۰ درصد آنها در 
اختیار یک درصد ســپرده گذاران است. این دو عدد نمایی واضح از 
گیومه بزرگ نابرابری را به رخ می کشند. آیا رفع احتمالی تحریم ها 
و توفیق در توافق وین می تواند مبنایی برای اصلاح فعالیت شبکه 
خصوصی بازار پولی کشــور و کاهش این ســطح از نابرابری شود؟ 
خاطره مشــترک چند نســل از فعالان اقتصادی ایران، رنج هایی را 
تبییــن می کند که تولیدکنندگان و صاحبان ســرمایه های مولد یا به 
تعبیری کارآفرینان ملی متحمل شــده اند. در کنار آنها که بنشــینی 
گاهی خاطــرات دردآوری را می شــنوی که میان یــک تولیدکننده 
جوان با یک تولیدکننده ســالمند به  طور مشــترک دست به دست 
می شــوند. همه آنها زیان دیده فقدان اندیشه صنعتی و بالانشینی 
اقتصاد پولی هستند. تولیدکننده بی شک جایش روی چشم توسعه 
است؛ اما ســال ها می شــود که آنها غبار ناکارآمدی های اجرائی و 
زیرکی های بدنه پولی کشــور را در گلــوی خود تجربه می کنند. اگر 
فردا دوباره به زنجیره جهانی وصل شــدیم، آیا راهکاری برای غلبه 
بر مشــکلات تولیدکنندگان وجــود دارد؟ آیا می شــود تولیدکننده 
داخلی را از آرزوی غلبه بر مشــکلات بوروکراســی فشل عبور داد 
و به ســرمنزل آرامش رســاند؟ فقر در ایران وجــود دارد و تا آن را 
لمس نکنیم، نمی شــود مختصات غلبه کردن بر آن را طراحی کرد. 
فقر یک مســئله اقتصادی/ نهادی اســت که بنا بر مصالح سیاسی 
و با اتکا به آمارهای ریز و درشــت، انکار یا تأیید آن واقعی نخواهد 
بود. آمارهای رســمی می گویند در انتهای دهــه ۹۰ چیزی معادل 
۷۴ درصد از کل هزینه  های ســالانه یک خانوار شهری صرف خرید 
کالاهای غیرخوراکی شــده اســت؛ یعنی یک خانوار شهری بخش 
بزرگی از درآمد خود را در سال برای مسکن و کالاهایی نظیر سوخت 
صرف کرده اســت. این معنایش فقری تلخ است. با این همه تا در 
پوستین فقرا نباشیم، درکِ زخمِ فقر مفهومی نخواهد بود. دوسوتو، 
اقتصاددان پرویی، می گوید: کســانی که به دنبال اصلاح وضعیت 
فقرا هســتند، باید خود را به جای فقرا قرار دهند و راه آنها را دنبال 
کننــد. باید حبــاب بلورین فقــر را شــناخت و درون آن قرار گرفت 
کــه ماهیت این فاجعه اقتصادی مشــخص شــود. این نگاه یعنی 
در مواجهــه با فقر برخورداری از یک عقلانیــت اجتماعی، عبور از 
منفعت طلبی های فردی و گروهی و درک مقتضیات جامعه ضرورت 
دارد. از منظر فوق نهاد دولت در ســال های گذشــته یکی از ارکان 
تولید فقر محســوب می شود. پیکره تصمیم سازی های روشمند این 
نهاد (در بسیاری از مواقع) در اختیار نیروهای غیرمولد و فاقد توان 
تولید ثروت کارآمد بوده است. این جریان در بطن خود فقدان درک 
محتوایی فقر را نهادینه کرده است. مسئولیت های اجرائی مبتنی بر 
رانت های سیاسی یا رفیق بازی های رانتی نیاز به عقلانیت اجتماعی 
را باور ندارد و به  طور طبیعی گســترش این تصویر، نهاد اجرائی را 
به پایگاه فاقد تخصص و جدایی از نیروهای کارکردگرا و مولد تبدیل 
کرده است. قطعا عارضه فقر باید به عنوان معلولی برای این علت 
در نظر گرفته شــود. فردای ارتباط دوباره با گردونه نظام بین الملل 
نمی تواند جدا از راهبردسازی برای غلبه بر مشکلات ساختاری باشد 
و قطعا بدترین برخورد با این عوارض نیز جهت گیری های سیاسی، 
گریــز از راهکارهای علمی یا دفع این واقعیت ها با بهانه هایی نظیر 
ســیاه نمایی خواهد بود. جامعه با کارکرد سلامت نهادی، بی شک 
جامعه ای خواهــد بود که به مقتضیات عقــل اجتماعی تن دهد. 
همه در فردای احتمالی بسط ارتباطات جهانی باید نیروهایی گرفتار 
و دغدغه مند باشــیم؛ اما در راستای گریز از ســیطره اجرائی لشکر 
بی کاران و تکیه بر پتانسیل های کارآمد و مولد؛ در غیر این صورت این 

در بر همان پاشنه خواهد چرخید. این گونه نیست؟

چندیــن ســال پیــش در یــک ســازمان دولتــی در بخش 
روابط عمومی آن کار می کردم. گاهی با اتفاقاتی روبه رو می شدم 
که هرگز در روزنامه ها چه راســت و چــه اصلاح طلب روبه رو 
نبــودم. گاهی می اندیشــیدم که کار در روزنامــه با وجود همه 
اجحافات و تضییع حقوقی که نســبت به تــو به عنوان یک زن 
انجام می گیرد، بســیار فضای بهتر و صادقانه تری نسبت به یک 
سازمان دولتی اســت و ظاهرا بخش روابط عمومی آن که باید 
شفاف  و تسهیلگر مسائل سازمانی و درون ساختاری باشد، از نظر 
ارتباطات انسانی و نظام مدیریتی، فسادآمیز و بسیار ناصادقانه تر 
از فضای روزنامه است. شاید هم این باور ناشی از آن می شد که 
من متعلق به نسل آرمان خواه روزنامه نگاران بودم و بدون اغراق 
هیــچ  وقت در فضای روزنامه ندیدم که خبرنگار یا گزارشــگری 
بخواهد با سوءاســتفاده از موقعیت خود دست به فساد علنی 
بزند. البته فســاد در روزنامه نیز نیاز به تعریف دارد و این نوشته 
به هیچ وجه مدیران مسئول و سردبیران و مدیران میانی و پایه ای 
مطبوعات را مدنظر ندارد؛ اما در حوزه خبرنگاری، واقعا فســاد 
عملی در دوره ای که من کار می کردم، وجود نداشــت و توضیح 
بدهم که ملاک اصلا فضای امروز روزنامه ها نیست. بگذریم، در 
زمانی که من در آن سازمان دولتی بودم، مردی که از شهرستانی 
دور آمــده بود، پیش من آمد و گفت: مــن برای انجام کاری که 
ارتباط نزدیک با این ســازمان دارد، از شهرســتانی دور آمده ام و 
به من رقم کلان رشوه ای را پیشنهاد داده اند که فقط گریه من را 
درآورده اســت. من گفتم: چه کسی؟ اسم فردی را برد که دود 

از سر من بلند شد... .
این مقدمه طولانی برای این نوشــته شــد که بگوییم فساد 
مســئله ای ســاختاری در نظام اداری و سازمانی ایران است که 
از گذشــته های دور و نزدیک وجود داشــته است. تخلف کلان 
باورنکردنی در فولاد مبارکه اصفهان که پس از انقلاب ازجمله 
وسیع ترین هاســت که ریشه در ساختار سازمان های اداری ایران 
دارد. ساختاری که بوروکراتیک، فسادبرانگیز، با مدیریتی ضعیف 
اســت که در برخی موارد به اشــخاص و مدیــران رده پایین تر 
اجازه می دهد حقوق و دستمزدهای نجومی برای خودشان به 
تصویب و اجرا برســانند و نبود سیســتم بازرسی دقیق و کنترل 

و نظارت دقیق غیرفسادآور این مسئله را تشدید کرده است.
 ریشه فســاد از گذشــته های دور و نزدیک قابل بررسی است؛ 
مثلا بنا بر پژوهش های موجود احمدشــاه قاجار و نخست وزیر او 
به عنوان بالاترین مقامات کشور در قرارداد سال ۱۹۱۹ که با بریتانیا 
بسته شــد، از این کشور رشــوه گرفتند. میشــل فوکو نظریه پرداز 
سیاسی می گوید فساد چسبی بود که در رژیم گذشته همه اجزای 
آن را به هم پیوند می داد. براساس اسناد منتشرشده بانک مرکزی 
تنها شــریف امامی که رئیس مجلس سنا و یکی از نخست وزیران 
اســبق در سال ۵۶ بود، مبلغ یک میلیون دلار معادل بیش از یک 

میلیارد دلار امروز، فقط در یک بار از کشور خارج کرده بود.
ادامه در صفحه ۴

تمثیلی برای فردای توافق!

فساد بنیان افکن بی پرده

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

علی دهقان

مینو بدیعی

اختلال در ارتباطات انســانی و گفت وگوی بین نســلی فرزندان و والدیــن در خانواده تحت تأثیر متغیرها 
و عوامــل متخلف درون خانوادگی و برون خانوادگی اســت. از عوامل درون خانوادگی کاهش گفت وگوی بین 
والدیــن و فرزندان، از دســت رفتن «مرجعیت فکری و اطلاعاتی و نقش والدگــری والدین» و «پیری دیجیتال 
والدین» است. منظورم از ازدست رفتن مرجعیت والدین و کاهش والدگری والدین در خانواده این است که نسل 
فرزندان به دلیل دسترسی به رسانه ها و فناوری های ارتباطی، توانایی توسعه ارتباطات فراخانوادگی و دریافت 
و مبادله اطلاعات از منابع اطلاعاتی وکانال های گوناگون را دارند و دانش و تجربه والدین را پاسخ گوی مسائل 
و نیازهــای فکری و دغدغه ها و ارزش های نوگرایانه خود نمی داننــد و بنابراین مرجعیت فکری و اطلاعاتی 
والدین دچار اختلال شده است. درواقع یکی از کارکردهای رسانه ها به عنوان پدیده های جامعه مدرن، تولید و 
توزیع ایده ها و ارزش های نو به جامعه است. رسانه ها معمولا سنت ها و عرف رایج را به چالش می کشند؛ در 
نتیجه نسل های جدید که تولیدکننده، مصرف کننده و کاربر رسانه های نوین هستند، محتوا و معنایی را خلق و 
دریافت می کنند که چندان با عرف و ارزش های رایج همخوان نیســت. بنابراین نسل جدیدی که دسترسی به 
منابع اطلاعاتی جدیدی دارد، مسائل و پرسش های جدیدی هم دارد. در چنین شرایطی اطلاعات و تجربه های 
پدر و مادرشان را به عنوان منابع اطلاعاتی قدیمی و بلااستفاده می بینند. به همین دلیل فکر می کنند گفت وگو 
با چنین نسلی برایشان بی فایده است و این ارتباطات را در بیرون از خانواده در رسانه ها و نهادهای دیگر یا در 
بین همســالان جست وجو می کنند. از دیگر سو، خود نسل والدین نیز دچار بحران هویتی و ارزشی نسلی شده 
و معتقد است ارزش ها و آرمان های نسل من به درد نسل امروزی نمی خورد و ارزش به اشتراک گذاری ندارد. 
درواقع نســل والدین تحت تأثیر تغییرات ارزشی ســریع، به تدریج و در گذر زمان دچار استحاله ارزشی شده و 
خودش هم به ارزش های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قبلی بی علاقه می شــود. این بی علاقگی ارزشــی و 

فاصله گرفتن از ارزش های قبلی با وقوع تغییرات شدید ارزشی در بستر زمان اتفاق می افتند. 
ادامه در صفحه ۴

 اکثــر افراد جامعه این موضوع برایشــان پیش آمده که تابلویی مملو از جزئیات مشــغول کننده را دیده 
باشــند که فقط با وارسی دقیق به ناگاه چهره یا چیز دیگری را مکشوف می کنند که میان آن همه جزئیات از 
نگاه شــان پنهان مانده بود و برایند تصویر پنهان آن تابلو بود. علم اقتصاد در عمل با پیچیدگی ها و جزئیات 
زیاد، اقتصادها را با توان تولید و نحوه توزیع آنها ارزیابی می کند که همان چهره مکشوف در تابلو در عملکرد 
اقتصادها اســت. در این باره بحث های زیادی در بده بستان بین کارایی، توان تولیدی بالفعل و نحوه توزیع این 
کیک (تولید ناخالص داخلی) در نظریه ها وجود دارد که هدف این نوشتار بررسی این موضوع نیست. هدف 
این یادداشــت بررسی توان تولیدی کشور است که معمولا معیار کلیدی آن ارزیابی وضعیت تولید ناخالص 
داخلی و نحوه رشــد آن اســت. تولید ناخالص داخلی، ارزش بازاری همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده 
در یک اقتصاد در یک بازه زمانی معین است. اگر شما ارزش بازار تمام خودروهای تولید شده، پوشاک، اغذیه، 
مسافرت های هوایی، موسیقی، مجلات و موارد دیگر از این دست را که در یک سال تولید شده اند، با یکدیگر 
جمع کنید، تولید ناخالص داخلی حاصل می شــود. در ادبیات علم اقتصاد یکی از مهم ترین حقایق مرتبط 
با رشــد اقتصادی این اســت که افزایش های پایدار در اســتانداردهای زندگی یک پدیده کاملا جدید در قرن 
بیســت ویکم است و عموما عبارت «رشد اقتصادی» برای نشــان دادن هر افزایشی در استانداردهای زندگی 
مورد استفاده قرار می گیرد. میزان رشد اقتصادی عبارت از میزانی است که محصول ناخالص داخلی حقیقی 
افزایش می یابد. چه عللی ســبب رشد اقتصادی می شوند؟ در این باره علت نخست تغییر محصول ناخالص 
داخلی این است که مقدار منابع موجود در اقتصاد تغییر کند. منابع اقتصادی کلاسیک به سرمایه و نیروی کار 
تقسیم می شوند. نیروی کار شامل افرادی است که یا شاغل یا در جست وجوی کارند، طی زمان رشد می یابند؛ 
بنابراین افزایش یک منبع رشــد اقتصادی تولید را امکان پذیر می کنند. ذخیره سرمایه از جمله ساختمان ها و 

ماشین آلات نیز طی زمان رشد می کنند و به این ترتیب افزایش تولید را امکان پذیر می کنند.
ادامه در صفحه ۱۰

یادداشتیادداشت

برنامه های توسعه ایران: فقدان کنش های اجتماعیپیری دیجیتال والدین، مانع گفت وگو در خانواده

اقتصاددانمنصور ساعی*
اسفندیار جهانگرد

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

ساکن خانه شــماره ۱۰ خیابان داونینگ اســتریت لندن امروز تغییر می کند و آن گونه که رسانه ها گزارش داده اند «لیز 
تراس» وزیر خارجه فعلی بریتانیا ســکان هدایت دولت محافظه کار این کشــور را در دست خواهد گرفت. دور نهایی 
رأی گیری درون حزبی محافظه کاران برای تعیین جانشــینی بوریس جانســون روز جمعه میان «ریشی سوناك» وزیر 
دارایی مستعفی دولت بوریس جانســون و «لیز تراس» برگزار شد. با اینکه قرار است نتیجه رسمی این رأی گیری ظهر 
امروز اعلام شــود اما نظرسنجی ها و گمانه زنی رسانه های معتبر بریتانیایی از پیروزی لیز تراس ۴۷ ساله در این رقابت 

حکایت دارد.
جان کورتیس، استاد علوم سیاسی دانشگاه های بریتانیا هم گفته است که: «اگر تراس برنده نشود، شگفتی بسیار بسیار بزرگی خواهد بود». در 
صورت اعلام پیروزی تراس، او که اکنون وزارت خارجه بریتانیا را بر عهده دارد، پس از مارگارت تاچر و ترزا می، سومین نخست وزیر زن تاریخ بریتانیا 
خواهد شــد. ریشی سوناك هم روز گذشته در گفت وگو با  بی بی سی جهانی با پذیرش شکست احتمالی خود در رأی گیری نهایی درون حزبی، برای 
کمك به دولت بعدی محافظه کار بریتانیا اعلام آمادگی کرد. با وجود رقابت نزدیك میان تراس و ســوناك در هفته های ابتدایی اعلام نامزدی این 
دو، لیز تراس در هفته های اخیر به قدری از پیروزی خود مطمئن شده بود که لیست اعضای کابینه مدنظر او میان سیاست مداران دست به دست 
می شد و کارنامه سیاسی آنها مورد بررسی قرار می گرفت و حذف و اضافه هایی هم در این لیست رخ داده است. به گفته «کیتی بالز»، روزنامه نگار 

نشریه محافظه کار «اسپکتیتور»، تراس در دوران سه نخست وزیر وفاداری مناسبی از خود نشان داده است.

  چهره زنانه بریتانیاچهره زنانه بریتانیا

قطع برق خسارت ۷ میلیارد دلاری به صنایع ایران وارد کرده استتنگنای بـرق 

دود ناترازی انرژی  بیش از همه در چشم صنایع رفته است

 «لیز تراس» به عنوان «لیز تراس» به عنوان
 سومین نخست وزیر  زن  پس از  سومین نخست وزیر  زن  پس از 
«تاچر» و «مي» سکان هدایت لندن را «تاچر» و «مي» سکان هدایت لندن را 
در دست مي گیرد؟در دست مي گیرد؟

 با پایان هفته دولت، حالا می توان گفت که کابینه ابراهیم رئیسی 
یک ســاله شده اســت و وزرای دولت او یک سال است که بر مسند 
وزارت قرار گرفته انــد. ارزیابی عملکرد وزیرانی که با رأی بالا، مورد 
اعتماد مجلس قرار گرفتند پس از یک سال تا حد خوبی امکان پذیر 
اســت. البته در میان این وزرا، یوســف نوری وزیر آموزش و پرورش 
کمــی دیرتر و از آذرماه آغاز بــه کار کرد و حجت عبدالملکی، وزیر 
ســابق کار نیز به دلیل اســتعفا در خردادماه، حتی یک ســال هم 
نتوانســت در این وزارتخانه دوام بیاورد.  اما با گذشــت یک سال از 
آغازبه کار کابینه دولت ســیزدهم، عملکرد وزرای این دولت چطور 
بوده است؟ عملکرد آنها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
چه انعکاسی داشته اســت؟ این پرسشی است که تلاش می شود 
در این گــزارش به آن پاســخ داده شــود. مطالعه داده های توییتر 
نشان می دهد که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و حجت 
عبدالملکی وزیر سابق کار، بیشترین توجه را در میان کاربران توییتری 
به خود اختصاص داده اند. توییت های منتشرشــده راجع به این دو 
وزیر و میزان لایک این توییت ها، با اختلاف بیش از سایر وزرای کابینه 
ابراهیم رئیســی بوده اســت. پس از آن، احســان خاندوزی، رستم 
قاســمی، عزت االله ضرغامی، جواد اوجی و عیسی زارع پور بیشترین 

توجه را در میان کاربران توییتری براساس میزان لایک داشته اند. 

 کارآموزان در بهشت
یک سال از تشکیل کابینه ابراهیم رئیسی گذشت
کدام وزیر حاشیه سازتر 

بوده است؟
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انتصاباتی در راه شهرداری تهران که فاقد تجربه هستند

این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۵ بخوانید
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اسم رمز؛  علی دایی
رفت و برگشت های مجازی مربی ای که 

گزینه احتمالی و همیشگی تیم ملی است
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